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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 معنای تشهدّ

در  ی دوم رکعت دوم یا آخر( یادآور حضور در محضر الهیتشهّد )نشستن بعد از سجده

توان گفت  شویم. میروز قیامت است؛ چون روز قیامت همه در پیشگاه الهی حاضر می

مردیم؛ سر از  زنده بودیم؛ سر به سجده که گذاشتیم، از دنیا در دنیا ی اوّل،قبل از سجده

ی دوم که گذاشتیم، ی اوّل که برداشتیم، در عالم برزخ سر درآوردیم؛ سر به سجدهسجده

ز داریم؛ قیامت است. سر ای دوم که برمیاز برزخ هم مردیم؛ در نتیجه سر از سجده

تشهّد یادآور  بنابرایناید.  ی دوم که برداشتید، در تشهّد سر از قیامت درآوردهسجده

به یک معنا کلّ نماز  در روز قیامت است. گرچه شاید بتوان گفت نشستن در محضر الهی

تاکنون به این معنا نگفته باشم؛ امّا بد نیست از این منظر هم  گر قیامت است. شایدتداعی

بخوانم، خیلی جالب  گر قیامت است. روایتی را برایتانکه کلّ نماز تداعی بگویم برایتان

 است. 

ئِلَ رَ » عَلْ لِسائِرِ العِْباداتِ اذَان   مَا الحِْكْْةَُ  اللهِ  ولُ سُ س ُ لاةِ اْلَاذانُ وَ لمَْ يُُْ َّهُ جُعِلَ لِلصَّ  «وَ لا دُعاء    فِِ انَ

مورد سؤال قرار گرفتند. از حضرت پرسیدند: حکمت اینکه برای نماز  اکرمپیغمبر

در بَدو هیچ عبادت دیگری اذان یا دعایی قرار داده نشده  اذان قرار داده شده است؛ امّا

 است؛ چیست؟

لاةَ شَبِيه  »ِ ند:فرمود پیامبر «قالَ » نماز شبیه  علّت این است که  «القِْيامَةِ   يوَْمِ   بَِِحْوالِ   لَانَّ الصَّ

مَنْ فِِ   فصََعِقَ "لَانَّ اْلَاذانَ شَبِيه  بِِلنَّفْخَةِ اْلَاوْلٰى بِمَوْتِ الخَْلائقِِ »ِاست.  های ما در روز قیامتحالت
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ماواتِ وَ مَنْ فِِ اْلاَ  ی خلایق با و نخستین است؛ که همه ٰ  اولیی اذان شبیه نفخه «1"رْضِ السَّ

ها و  ی خلایق که در آسمانند در قرآن فرمود: همهمیرند. خداودمیده شدن در صور می

 سپساست.  در قیامت ٰ  اولیی میرند. پس اذان نمادی از نفخه در زمین هستند، می

تَمِعْ يوَْمَ ينُادِ المُْنادِ مِنْ مَكانٍ قرَِ " وَ اْلِاقامَةَ شَبِيه  بِِلنَّفْخَةِ الثاّنِيَةِ كَما قالَ اُلله تعَالىٰ » فرمودند:  «2"يبٍ وَ اس ْ

ی دوم ی دوم است؛ که در نفخهشود، شبیه نفخهی نماز هم که بعد از اذان گفته میاقامه

-در قرآن فرمود: به روزی که آن ندا خداوندطور که شوند. همانها زنده میی مرده همه

لاةِ شَبِيه  بِقِيامِ الخَْلائقِِ كَما »گوش بده.  دهد،دهنده از محلّ بسیار نزدیکی ندا می وَ القِْيامَ اِلَى الصَّ

ایستادن در نماز هم شبیه به ایستادن خلایق در  «3" يوَْمَ يقَُومُ الناّسُ لِرَبِّ العْالمَِيَ "  قالَ اُلله تعَالىٰ 

ی که همه )روز قیامت( متعال فرمود: روزیگونه که خدایمحضر پروردگار است؛ همان

وَ رَفعَْ اْلَايدِْي عِنْدَ التَّكْبِيَرةِ »ایستند. در محضر او می ها در پیشگاه پروردگار جهانیان وسانان

ِ اليَْدِ لَِاخْذِ الكِْتابِ  ، )تکبیر الاحرامتکبیرةدست را بالا آوردن هنگام  «يوَْمَ القِْيامَةِ  اْلُاولٰى شَبِيه  بِرَفعْ

هایشان را بلند آوردن روز قیامت است؛ که افراد دستشبیه دست را بالا  نخستین نماز(

لاةِ شَبِيه  بِقِراءَةِ الكُْتُبِ بيََْ يدََيْ رَبِّ »ی اعمالشان را دریافت کنند.  کنند تا نامهمی وَ القِْراءَةَ فِِ الصَّ

قرائت )حمد و سوره ( در  «4"علَيَْكَ حَسِيبا   بِنفَْسِكَ اليَْوْمَ   اِقْرَاْ كِتابكََ كَفىٰ " : العْالمَِيَ كَما قالَ اُلله تعَالىٰ 

طور در روز قیامت در پیشگاه پروردگار است؛ همان ی اعمالنماز هم شبیه به خواندن نامه

                                                 

 .86 یآیه زمر، یسوره .1

 .11 یآیه ق، یسوره .2

 .8 یآیه مطفّفین، یسوره .3

 .11 یآیه اسراء، یسوره .1



 

 3 

ی عمل خودت را بخوان؛ امروز تو برای حسابرسی خودت نامه متعال فرمود:که خدای

 اکرمدهند. پیغمبر میکنی. این ندایی است که فردای قیامت به ما  کفایت می

كُوعَ شَبِيه  لِخُضُوعِ الخَْلائِقِ لِرَبِّ العْالمَِيَ كَما قالَ عَزَّ ذِكْرُهُ »فرمودند:   «5" وَ عَنتَِ الوُْجُوهُ لِلحَْيِّ القَْيُّومِ " : وَ الرُّ

گونه در روز قیامت، برای پروردگار جهانیان است؛ همان رکوع هم شبیه به خضوع خلایق

دارنده، به پایین ی برپاها و سرها در برابر خدای زندهی چهرهمتعال فرمود: همهیکه خدا

جُودَ لِرَبِّ العْالمَِيَ »خاضعانه و خاشعانه سر به پایین افکندند.  خلایقافتاد و  بِهُ السُّ جُودَ يشُ ْ وَ السُّ

جُودِ يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يدُْعَوْنَ اِ " :كَما قالَ جَلَّ ذِكْرُهُ  ی نماز هم شبیه سجود سجده «6"لَى السُّ

گونه که خدایی که یاد او بزرگ نبرای پروردگار جهانیان است؛ هما در روز قیامت همگان

ی خلایق به شود؛ آن روز همه است، در قرآن فرمود: روزی که از ساق پرده برگرفته می

َّشَهُّدَ شَبِيه  »شوند. دعوت می سجده کردن :  كَما قالَ جَلَّ ذِكْرُهُ  بِِلجُْلوُسِ بيََْ يدََيْ رَبِّ العْالمَِيَ وَ الت

عِيرِ "  و تشهّد هم شبیه نشستن در محضر پروردگار جهانیان 8«7"فرَيِق  فِِ الجَْنَّةِ وَ فرَيِق  فِِ السَّ

پرشکوه است، در قرآن فرمود:  و گونه که خدایی که نام او جلیل، بزرگ است. همان

 افراد در بهشت و گروهی در دوزخ خواهند بود.  گروهی از

َّشَهُّدَ شَبِيه  بِِلجُْلوُسِ بيََْ يدََيْ رَبِّ العْالمَِيَ »بنابراین  -تشهّد شبیه نشستن در پیشگاه خدای «وَ الت

جایگاه  کریم در موردمتعال است. اگر بخواهیم این را در مورد نیکان معنا کنیم؛ قرآن

                                                 

 .111 یآیه طه، یسوره .5

 .12 یآیه قلم، یسوره .8

 .7 یآیه شوری، یسوره .7

 .76 ص الاخبار،جامع شعیری، .6
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متّقین در  9«مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ   اِنَّ المُْتَّقِيَ فِِ جَناّتٍ وَ نَََرٍ؛ فِِ »: متّقین فرمود اخروی

هایی هستند که در آنها نهرهایی جاری است؛ در جایگاه صداقت محض، در نزد بهشت

 اند. و قعود کرده پرودگار مقتدر جهانیان نشسته

 نمادی از نشستن در پیشگاه پروردگار باشد. بعد از اینکهتواند تشهّد می به این ترتیب

عهد آورد؛ با تشهّد با خدا تجدیدی دوم، سر از قیامت دراز سجده نمازگزار با سر برداشتن

فضیلت  کند و لذا تشهّدمتعال تجدید میکند. عهد توحید و عهد ایمان را با خدایمی

 ای دارد. العادهبسیار فوق

عنوان شاهد دهد. شما در هر دادگاه بهخواند، شهادت میکه تشهّد میمینمازگزار هنگا

کند؟ ام که این آقا کسی را کشته است؛ قاضی از شما قبول میبروید و بگویید من شنیده

گونه بررسی و  ام یعنی چه؟ باید دیده باشی. یا شما بگویی من اینگوید شنیدهاو می

گویند: آقا تو که شاهد شخص فلانی را کشته است؛ میام که قاعدتاً این محاسبه کرده

بر مشاهده باشد. شود. شهادت باید مبتنیها که شهادت قبول نمینیستی. با این حرف

بر مشاهده باشد. انسانی هم که در تشهّد نشسته است و شهادتی مقبول است که مبتنی

که  « اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ   اشَْهَدُ انَْ »بر مشاهده باشد. خواهد شهادت بدهد، شهادت او باید مبتنیمی

اِلاَّ   لا اِلـٰٰهَ »مشاهده کرده باشی؛ سپس شهادت بدهی که  را « اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ »باید  ؛گوییمی

دهی، باید این حقیقت شهادت می به عبودیت و رسالت پیغمبراکرمکه . هنگامی« اللهُ 

ی دوم، سر که باشی و بعد شهادت بدهی. اینکه عرض کردم بعد از سجده را شهود کرده

                                                 

 .55 و 51 هایآیه قمر، یسوره .9



 

 5 

ی حقایق اید؛ همین نکته است؛ چون در قیامت همهدارید، از قیامت سر درآوردهبرمی

 ی حقایق مشهود است. افتد و همهها میی پردهشود؛ همهدیده می

کمال در یک رکعت نماز به یک معنا تمام مراتب سلوک و به معنای دیگر تمام مدارج 

 همتایی است! نماز چه نعمت عظیم و چه گوهر بی داندخلاصه شده است. خدا می

بینی. می را اکرمسر به قیامت برداشتی و خدا و حقیقت عبودیت و رسالت پیغمبر

داند؛ بیند و میدهد، چیزی را به زبان براند که با دل مینمازگزار باید در شهادتی که می

خواندن به زبان جاری کند. ی قاعده و دستورالعمل نماز مثابهاینکه صرفاً الفاظی را بهنه 

دهم بینم و شهادت میاکنون می « اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ   اشَْهَدُ انَْ »راستی شهادت بدهد و بگوید: به

لربایی در کننده و دلبرِ یکتای هستی، هیچ دالهی نیست. جز آن حقیقت واله «الله»که جز 

ی عبادتی در عالم نیست. جز آن عالم نیست. جز آن معبود یکتا، هیچ ذات شایسته

  اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ   اشَْهَدُ اَنْ »شهادت دهد؛  در عالم نیست. ببیند و ییهستی یگانه، هیچ هستی

اِلاَّ   لا اِلـٰٰهَ   اَشْهَدُ انَْ »ت. چون ای نیسکس در عالم کاره. ببیند که غیرخدا هیچ« لَُ   لا شََيِكَ   وَحْدَهُ 

هر سه  ؛« لَُ   لا شََِيكَ » و « وَحْدَهُ »  ؛«اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ »سه شهادت است؛  « لَُ   لا شََيِكَ   وَحْدَهُ   اللهُ 

ی آن حقایق رسیده باشد به شهود همه باید نتیجهدردهد. ی توحید را شهادت میمرحله

بر شهود ارزش دارد؛ نه شهادت مبتنی بر مسموعات،  شهادت مبتنی و شهادت بدهد.

فرمود: خدایی هست. با می اسلامتصوّرات یا محاسبات؛ که مثلاً من شنیدم پیغمبر

مثلاً پیغمبر بوده است.  اسلامام که پیغمبرکنند. من شنیدهاینکه شهادت قبول نمی

 به شهود برسی و شهادت بدهی. کنند. باید  شهادت، قبول نمی برایاین را که 
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خواند، غرق در ی دیگر این است که موقع خواندن تشهّد، امثال بنده که تشهّد مینکته

-دهد، با واقعیت زندگی و وجود او نمیشرم و التهاب است؛ زیرا آنچه را که شهادت می

در  دهد که منرفتارهایم نشان می ؟« اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ   اشَْهَدُ انَْ »سازد. خدایا! من چطور بگویم 

فاعل و مؤثّری قائل نیستم؟ کجای افکار، روحیات، اخلاق، آرزوها، امیدها و  «الله»عالم جز 

-دهد که من موحّدم و نگرش موحّدانه و دلدادگی مطلق به حقّ  هایم نشان میفعّالیت

گی و ارادت دهد که در من عشق، سرسپردمتعال در من وجود دارد؟ کجای من نشان می

و اقتدا و تبعیّت از ایشان وجود دارد؟  شانبیت بزرگوارو اهل اکرمبه پیامبر

زنم، افکاری که در ذهنم است، آرزوهایی که هایی که میخدایا کجای زندگی من، حرف

-شهادت می توکنم، خلقیات و روحیاتم، به باورم به یگانگی در دلم است، کارهایی که می

گویم هستم؟ من می پرستم و پیرو پیغمبری این است که من یکتاه؟ کجا نشاندهد

دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُُ » عبد خدا و رسول  راستی قبول داری پیغمبر؛ اگر به«وَ اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ

است؟ رفتارت، گفتارت، لباس  اوست؛ کو تبعیّت تو از ایشان؟ اخلاقت مثل پیغمبر

های معرفتیت، عبادتت،  آموزی و تلاشکار و اقتصادت علم پوشیدنت، فعالیتِ کسب و

است؟  چیز تو مثل پیغمبراست؟ چه پیغمبر تقوایت، ورع و پاکدامنیت شبیه

لرزد. هم شرمنده است و هم ی وجودش میآخر کجای تو شبیه ایشان است؟ لذا همه

دروغگو! تو شهادت دهم، جواب نیاید که ای ها را میملتهب؛ که خدایا! وقتی شهادت

از کسی است که در دل او چیزی است و در  گویی! تو منافقی! مگر منافق غیردروغ می

ی دیگری. گونهای است و ادّعاهایش بهگونهکند؟ وجود او بهزبان چیزی غیر از آن ابراز می
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ا! نمازگزار ملتهب، نگران، ترسان و لرزان است که خدای ی وجودمنافق یعنی همین. همه

 دهی! گویم؛ نگویی شهادت دروغ میها را که من میاین شهادت

-وقت هم بحث این است که، هستی و میپس یک بحث این بود که دیدی و گفتی؟ یک

دهی ی وجود شهادت می راستی و با همهراستی هستی؟ بهگویی؛ بهگویی؟ این را که می

؟ دهی به رسالت پیغمبریی وجود شهادت م راستی و با همهبه وحدانیت خدا؟ به

طرف نگران و ترسان است که خطاب گونه است؟ لذا از یک کجای وجود و زندگی تو این

ی آنها را قبول دارم. گوید خدایا! همهبیاید ای کاذب! ای منافق! از طرف دیگر هم می

دن کر خواهم با همین اقرارسازد؛ امّا مینمی ها چیز من با این شهادتقبول دارم هیچ

اقلّش این  جدا شوم. زبانی، لااقل از صف معاندان، منکران و مخالفان تو و پیغمبرت

خواهم از صف آنها جدا شوم. اگر اخلاقم شبیه به اهل دنیا، رفتارم شبیه به است که می

نحوی از آنها دینان است؛ اقلاًّ با این اقرار زبانی به کفّار و لباس پوشیدنم شبیه به بی

 متفاوت شوم.متمایز و 

گوید: خدایا! خواند؛ مییک تعبیر دیگر هم این است که وقتی نشسته است و تشهّد می

-ام؛ میام در محضر تو نشستهآید؛ امّا آمدهچیزم به اهل ایمان نمیمن قبول دارم هیچ

خواهم شهادتین بگویم و از این پس مسلمان شوم. نشستن و تشهّد گفتن او مثل این 

گوید: خدایا من تاکنون کافر متعال آمده؛ دوزانو نشسته است و میحقّ خدمت  است که

  اشَْهَدُ انَْ » کند به شهادت دادن؛خواهم مسلمان شوم. شروع میام و میآمدهاکنون ام؛ بوده

مسلمان شود. تازهمسلمان می دهد؛ یعنی تازهبه این معنا شهادت می ...«  اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ 
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بُّ   سْلامُ الَْاِ » فرمودند: اکرمشود. پیغمبراش پاک میاعمال گذشتهی همه  10« ما قبَْلَُ   يَُُ

بُرد. اگر شخص قبل از کند و میی آنچه را که قبل از آن بود، پاک و قطع میاسلام همه

پرست، مسیحی، یهودی، زردشتی و یا مسلمان نبوده است؛ مشرک، بت کهاسلام، هنگامی

بوده؛ گناهی کرده، شرابی خورده، یا هرکاری که کرده است؛ اکنون که مسلمان هرچه که 

ی گویند از حالا به بعد یک پروندهکشند. می اش قلم میی آن اعمال گذشتهشده، بر همه

-ام؛ تشهّد میام؛ نشستهجدید برایت باز کردیم. انسان به این معنا بگوید خدایا! من آمده

گوید. از این . شهادتین می...«  اِلاَّ اللهُ   لا اِلـٰٰهَ   اشَْهَدُ انَْ »مسلمان شوم؛  خواهمخوانم و تازه می

ها متعال، از زشتیاز جانب خداوند مسلمان، ی یک تازهمنزلهطریق امید داشته باشد که به

 اغماض شود.  هایی که در او وجود دارد،و کژی

بیند مراحل نماز را طی کرده؛ نشیند؛ میبه لحاظ دیگر هم وقتی انسان به حال تشهّد می

ای که خدا توفیق داده ه، نمازی که با گسترهسر گذاشتپشتاین همه مدارج و مراتب را 

ها را کامل باز ای فقط به رئوسش اشاره کردیم و بحثاست در این یکسال و خورده

های مختلف آن تا و جنبه نکردیم؛ از طهارت، مکان نمازگزار، لباس نمازگزار، جهت قبله

مراتب و مقاماتی که  ، قیام، قرائت، رکوع و سجودش. این همهالاحرامتکبیرة، اذان، اقامه

بیند خدایا! ایم؛ اکنون این نمازگزار در تشهّد است؛ آخر نماز اوست و میبرای نماز گفته

ادا کنم! از های بزرگ آسمانی در این نماز بود، من نتوانستم حقّ اینها را این همه فرصت

اینکه نتوانسته حقّ این نماز را ادا کند، نگران و ترسان است. از اینکه دست خالی آمده؛ 

                                                 

 .87 ص النّبویة،المجازات رضی،شریف و 51 ص ،2 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 116 ص ،7 ج ،الوسائلمستدرک نوری،محدّث .10
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سر گذاشته؛ ولی از آن همه های بزرگ نماز را پشتشرمنده است. از اینکه این همه منزل

دست بیرون آمده است. تنها امید او این است که فواید عظیمی که در آنها بود، تهی

خاطر همین حال نگرانی، اضطراب، التهاب، شرمندگی و شرمساری او، به او متعال بهخدای

ی او را  عمل اندک و دست و پا شکسته  های نماز او را ترمیم نماید وترحّم کند؛ ناقصی

 با فضل و عنایت خود بپذیرد. 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


